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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

 مدير مسئول: مهدي ارگانيپدر و مادر عزيز، مربي گرامي
 سردبيران: افشين اعلاء، مرجان كشاورزي آزاد

 تصويرگر: محمدحسين صلواتيان
 گرافيك و صفحه آرايي: مجتبي صلواتيان
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 امور مشتركين: محمدرضا ملاّزاده
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 تلفن: 66701297 و 66706833     نمابر: 66712211

صاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)
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با من بيا ...
نمدي
نقاشي

فرشته ها
خنده دار
جدول

جيقيل چاقالو!

انتظار
مهماني ناهار

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سلام. 
من گنجشك هستم. يك پرنده ي كوچك، اندازه ي مشت تو! لانه ام را روي شاخه ي درخت 
مي سازم و از صبح تا شب، براي پيدا كردن غذا، اين طرف و آن طرف مي روم. غذاي من، 
هم دانه است و هم حشره هاي خيلي كوچك. مي دانم كه تو در روزهاي سرد زمستان، ما 

گنجشك ها را فراموش نمي كني و برايمان غذا مي ريزي، چون تو دوست ما 
هستي.

امروز مهمان تو هستم تا با هم مجله ي دوست خردسالان 
را ورق بزنيم. پس با من بيا ...
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يكي بود، يكي نبود. پيرزني بود به اسم خديجه بيگم كه سه تا دختر داشت. 
اسم دختر كوچك نمدي بود. نمدي خيلي سربه هوا و بازيگوش بود. دخترها 

قرار گذاشته بودند كه هرشب يكي از آن ها در خانه را ببندد. نوبت به نمدي 
كه رسيد، يادش رفت در را ببندد. نيمه هاي شب، يك ديو سياه آمد توي 

خانه. رفت بالاي سرشان و گفت:«آهاي شوما ... شوماها! مهمان كه مي آد 
به خونتون، غذا بهش نمي ديد؟» خديجه بيگم و دخترها، تا صداي ديو 

را شنيدند، از خواب پريدند و شروع كردند به لرزيدن. خديجه بيگم گفت:«نمدي! 
حالا كه در رو نبستي، بايد خودت برايش شام درست كني.» نمدي بي چاره، با ترس 
و لرز بلند شد و براي ديو شام درست كرد. ديو خورد و گفت:«شوماها ... مهمون كه 
مي آد به خونه تون، رختخواب بهش نمي ديد؟» پيرزن گفت:«بلند شو نمدي، بلند شو 
برايش رختخواب بياور تا بخوابد.» نمدي بلند شد و جاي ديو را انداخت. ديو سرجايش 
دراز كشيد و گفت:«شوماها ... مهمون كه به خونه تون مي آد، براش لالايي نمي خونيد؟» 

 محمدرضا شمس
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حالا  نمدي!  نگيري  بلا  نمدي!  گفت:«اي  بيگم  خديجه 
كه در را نبستي برايش لالايي بگو تا بخوابد.» نمدي 

شروع كرد به لالايي خواندن. ديو به خواب رفت و 
خروپفش به هوا رفت. نمدي از جا بلند شد و يك 

روي  پاشيد  و  كرد  درست  آتش  خاك انداز 
بلند تن ديو. تن ديو سوخت و  دادش 

شد. دو پا داشت، دو پاي 
ديگر هم قرض كرد و پا 

نعره  و  مي دويد  فرار.  به  گذاشت 
نگيري  مرض  نمدي،  نميري  مي كشيد:«الهي 

نمدي! تنمو سوزوندي نمدي! به درد نشوندي نمدي!» 
وقتي ديو رفت، نمدي دويد و در را بست. خديجه بيگم و 

دخترها، نفس راحتي كشيدند و گرفتند خوابيدند!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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يك روز دايي عباس به خانه ي ما آمد و گفت كه در مســجد، مســابقه ي نقاشــي براي 
ــته اند. من تصميم گرفتم عكس امام را نقاشــي كنم و براي مســابقه  ــا گذاش بچه ه
به مســجد ببرم. اما هرچه  مي كشــيدم خراب مي شــد. نمي توانســتم صورت امام را 
مثل عكســش نقاشــي كنم. مادرم پيش من آمد و گفت:«چرا اين همه كاغذ را پاره 
كرده اي؟!» گفتم:«مي خواهم براي مسابقه عكس امام را بكشم، اما نمي توانم.» مادرم 
گفت:«مجبور نيســتي حتماً صورت امام را نقاشــي كني. مي تواني هر چيزي كه تو را 
به ياد امام مي اندازد را نقاشــي كني!» من يك بوته ي گل كشــيدم پر از غنچه. همان 
ــته  بود.  بوته ي گلي كه در حياط خانه ي امام بود و امام براي غنچه هايش اســم گذاش

نقاشي من يك گل بود، پر از ياد امام.
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خواب كه بودم يه هاپو

هاپ و هاپ و هاپ اومد تو

رسيد به رختخوابم

فوري دويد تو خوابم

رفت و رسيد به پيشي

گفت:«زن من نمي شي؟!»

پيشي ولي فرار كرد

خوابم رو خنده دار كرد.

 افسانه شعبان نژاد
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جدول را كامل و رنگ كن.
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با آخرين باد پايزي، همه ي برگ هاي زرد درخت رفتند.با آخرين باد پايزي، همه ي برگ هاي زرد درخت رفتند.
اما يك برگ، افتاد توي لانه ي خالي پرنده.اما يك برگ، افتاد توي لانه ي خالي پرنده.

او تمام زمستان را كنار درخت ماند.او تمام زمستان را كنار درخت ماند.
منتظر بهار و برگشتن پرنده.منتظر بهار و برگشتن پرنده.

 مرجان كشاورزي آزاد
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

، يك  بزرگ از درياچه گرفت. او با خودش فكر كرد كه اين  يك روز 

يك  گفت:«من  و  رفت  پيش   بخورد.  دوستانش  همراه  به  را  بزرگ   

 بزرگ گرفته ام. براي ناهار به خانه ي من بيا!»   گفت:«من كه  

نمي خورم،  مي خورم!»   پيش  رفت و گفت:«من يك  بزرگ 

نمي خورم،  كه   گفت:«من  بيا.»    من  خانه ي  به  ناهار  براي  گرفته ام، 
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 مي خورم.»   پيش  رفت و گفت:«من يك  بزرگ گرفته ام، 

براي ناهار به خانه ي من بيا!»   با خوش حالي گفت:«من  خيلي دوست 

دارم. براي ناهار مي آيم.» وقت ناهار    و   مي خواستند  بخورند كه  

 آمد. او با خودش   آورده بود.   گفت:«من آمده ام تا با هم ناهار بخوريم. 

اين طوري غذا خوش مزه تر است!»   و   و   مي خواستند ناهار بخورند كه  

 هم از راه رسيد. او هم براي خودش   آورده بود.   گفت:«آمده ام تا 

با هم ناهار بخوريم. اين طوري غذا خوش مزه تر است!»   و   و   از ديدن  

 خيلي خوش حال شدند. آن روز   و   و   و   دور هم نشستند و  

 و   و  خوردند.حالا تو مي تواني بگويي هركدام آن ها چه غذايي 

را خورد؟
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بره كوچولو فوري دويد و به قورباغه ها 
خبر داد.

يك روز وقتي كه بره كوچولو مشغول 
علف خوردن بود، يك ماهي گير را ديد.

به  و  آب  توي  پريدند  قورباغه ها 
ماهي كوچولو خبر دادند.

ماهي كوچولو، قلاب و كرم را ديد، 
اما به آن نزديك نشد.
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قلاب  به  هيچ كدام  دوستانش،  و  كوچولو  ماهي  چون 
نزديك نشدند!

بره كوچولو هم خيالش راحت شد 
و به خانه برگشت.

و  شد  راحت  خيالشان  قورباغه  ها 
دوباره مشغول حرف زدن شدند!
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به سايه ي حيوانات با دقت نگاه كن. دور آن هايي كه دوبار تكرار شده اند خط بكش.
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تصوير خانه ها  را از روي خط سياه قيچي كن.
به پشت آن ها چسب مايع بزن.

حالا خانه ها را روي تصوير زمينه بچسبان و يك دهكده زيبا بساز.
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مصطفي رحماندوست
الك و دولكالك و دولك

الاكلنگالاكلنگ
تيرچه، تبر، بيلچه، تفنگتيرچه، تبر، بيلچه، تفنگ

الك و دولك دويدندالك و دولك دويدند
تو قصه ها پريدندتو قصه ها پريدند
تو قصه هاي بازيتو قصه هاي بازي
الاكلنگ رو ديدندالاكلنگ رو ديدند
الاكلنگ رو بردارالاكلنگ رو بردار

رسيدي به كوه نگه دار!رسيدي به كوه نگه دار!




